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راهنمای بازدید از موزه کمونیسم
کتاب »راهنمای بازدید 
از مــوزه کمونیســم« 
»اســاونکا  نوشــته 
دراکولیــچ« را بابــک 
واحــدی بــه فارســی 
برگردانده و چاپ چهارم 
آن به تازگــی از ســوی 
نشر ماهی منتشر شده 
اســت. کتاب با روایت 
قصه هایــی از زبان یک 
موش کور، یک خوک، 
یک ســگ، یک موش، 

یک طوطی، یــک خرس، یک گربــه و یــک زاغ، ماهرانه 
معضات زندگی در دوران کمونیسم را به تصویر می کشد. با 
این اثر شگفت آور به گشت وگذار در موزه کمونیسم بپردازید 
و به داستان های کشورهایی که روزی جزئی از بلوک شرق 
بوده اند، گوش بسپارید. استفاده هوشــمندانه از حیوانات 
برای بیان این داستان تمثیلی جذاب شما را به وجد خواهد 
آورد. »اســاونکا دراکولیچ« که به عنوان منتقد اجتماعی 
و نویسنده ای زیرک با چشــم اندازی فوق العاده به جزئیات 
شناخته می شود ، در کتاب راهنمای بازدید از موزه کمونیسم 
دست به خلق اثری بدیع زده است. او که یکی از محبوب ترین 
و معتبرترین منتقدان کمونیســم اســت، با شوخ طبعی، 
لطافت و طنز مخصوص به خود به روایت فروپاشی کمونیسم 
می پردازد. داستان از زبان یک موش که اکنون در کابینت 
مدرسه ای در موزه کمونیسم زندگی می کند، شروع می شود 
و در ادامه طوطی از سال های حکومت ژنرال تیتو می گوید، 
زاغ راز مرگ نخســت وزیر آلبانی را با ما در میان می گذارد 
و داســتان جذاب راهنمای بازدید از موزه کمونیسم به این 
ترتیب ادامه می یابد. نشر ماهی این کتاب 176صفحه ای را 

به بهای 75هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

تاریخ فلسفه عاوه بر این، آن بزرگوار در پاســخ به نامه مورخ 
25/ 7/ 1371 جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، 
با تأکید بر نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری 
در مورد استقال حوزه ها تأکید کردند حوزه های 
علمیه وظیفه دارند تا نیازهای نظام اســامی را 
از نظر فقهی، فرهنگی و سیاســی تأمین نمایند، 
با نظام در ارتباط باشــند... . همچنیــن در تاریخ 
2۰ آذر 1372، در نامــه ای به رهبر معظم انقاب 
آیت الله خامنه ای، توفیق هرچه بیشتر ایشان را در 
راه پاسداری از حریم انقاب و اجرای احکام نورانی 
اسام بی کم وکاســت، در پرتو توجهات ولی عصر 
)عجل الله تعالی فرجه(، از درگاه احدیت خواستار 
شدند. ایشــان در دیگر عرصه های مهم نظام نیز 
هماره حضوری نمایان داشــتند و به ارائه طریق 
می پرداختنــد. به  عنوان نمونــه در پیامی درباره 
انتخابات مجلس خبرگان در 15/ 7/ 1369 شرکت 
در انتخابات مجلس خبرگان و تعیین افراد صالح را 
یکی از وظایف اسامی و اساسی هر فرد مسلمان 
دانستند تا همچون گذشته، دِین خود را به اسام ادا 
کنند و در تثبیت این نظام مقدس که ضامن اجرای 
احکام نورانی اسام است، سهیم باشند. همچنین در 
آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی، 
در پیامی شــرکت در انتخابات مجلس شــورای 
اسامی و گزینش افراد صالح و متدین ]را[ از اهم 
وظایف اسامی و اجتماعی دانستند، تا با این حضور، 
مشتی محکم بر دهان یاوه گویان و دشمنان اسام، 
کوبیده و دوستان انقاب را در سراسر جهان امیدوار 
سازند. عاوه بر این در پیام مورخ 19 خرداد 1372 
به مناســبت انتخابات ریاست جمهوری، شرکت 
آحاد ملت برای انتخــاب رئیس جمهوری متعهد 

و باایمان و شایسته را لازم دانستند تا ضمن ادای 
این وظیفه الهی، مشتی محکم بر دهان یاوه گویان 
و دشمنان داخلی و خارجی و استعمار خونخوار و 
جهانخوار که در کمین نشسته و زوال و اضمحال 
این نظام مقدس را آرزو می کند، باشد. در همین 
پیام ایشــان از رئیس جمهور منتخب می خواهد 
بدون هیچ گونه مسامحه و اعمال نظرهای شخصی 
در اجرای احکام نورانی اســام که همان منویات 
امام راحل )رحمه الله( و مقام معظم رهبری است، 

موفق باشد... .«

برداشت چهارم: 
تشــییعی که عظمت مرجعیت شیعه را عیان 

ساخت
در پی رحلت غمبار حضرت آیت الله العظمی اراکی 
در آذرماه 1373، مراسم تشییع پیکر آن بزرگ در 
شهرهای تهران و قم، با شکوه فراوان برگزار شد. 
در این دو شهر و از قضا در سال گذشته در چنان 
روزهایی، مراسم تشــییع پیکر زنده یاد حضرت 
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی، با حضور 
گسترده مردم برگزار شده بود و آن خاطره به فاصله 
یک سال، مجددا تجدید شــد. حضرت آیت الله 
خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی، چندی بعد 
در سخنان مهمی، در تبیین مکانت مرجعیت در 
جامعه ایرانی، اظهار داشــتند: »خواستند وانمود 
کنند ملتّ ایران از روحانیت زده شــده اســت و 
عاقه ای به روحانیت ندارد. خواستند بگویند در 
گذشــته ها - در اوایل انقاب و قبــل از انقاب - 
روحانی برای مردم بسیار عزیز بود ولی امروز دیگر 
ملت ایران اعتنایی به روحانیون ندارد! این مطلب 
را هم می خواستند جا بیندازند. البتّه حرف های 
دیگری هم می زدند که به مواردی از آن اشــاره 
خواهم کرد. روز وفات آن بزرگوار ]آیت الله العظمی 
شیخ محمدعلی اراکی[، تهران منقلب شد، ایران 
منقلب شد. ما خبرها را داشــتیم. با اینکه جنازه 
در تهران بود، به هر شــهر و دیاری که می رفتید، 
می دیدید مردم در مســاجد و در مراکز عمده و 
در بقاع متبرکه اجتمــاع کرده اند. آن روز تهران، 
حقیقتاً یک روز استثنایی را گذراند. تهرانی ها که 
بودند و دیدند، دیگران هم از تلویزیون مشــاهده 
کردند. البته من به شــما عرض کنم که دوربین 
نمی تواند آن واقعیت را نشــان دهــد. واقعیت، 
بسیار عظیم بود. من جوانانی را دیدم که سنّشان 
یک پنجم یا یک چهارم سنّ آن بزرگوار بود و مثل 
ابر بهار اشک می ریختند! شــما جوانان برای چه 
گریه می کردید؟ چرا؟ چه علّتی داشت؟ شما که 
آن پیرمرد صدوسه ساله را یک  بار هم در عمرش 
ندیده بودید. اصا تا سه چهار ســال پیش که او 
را نمی شــناختید. البته علما و بزرگان و حوزه ها 
می شناختند؛ شما که او را نمی شناختید. سه چهار 
ســال بود که آن بزرگوار را شــناخته بودید چرا 
آنطور گریه می کردید؟ چــرا ایران آنطور منقلب 
بود؟ چرا زنان آنطور به سینه می کوبیدند و گریه 
می کردند؟ چرا مردهای بزرگ اشک می ریختند 
و در آن اجتماع عظیم، می خواســتند خود را به 
جنازه برســانند و موکبش را لمس کنند؟ چرا؟ 
علّت، چه بود و چیست؟ علّت، آن بود و این است 
که مردم ایران، همچنان مقام والا و عظیمی را برای 
مرجعیت معتقدند. مردم ایران روحانیت را از ته دل 
دوست دارند. البتّه نه هر روحانی نمایی؛ روحانی 
واقعی و عالم دین را؛ نــه آن روحانی نمایی را که 
دشمن می خواهد به  جای روحانی در میان مردم 
جا بزند. مردم از او متنفّرند. امّا مردم، روحانی واقعی 
را دوست دارند. مردم معتقدند که با اسام می شود 
به دنیا و آخرت آباد رسید. از اسام نیکی دیده اند. 
اسام به آنها آزادی و عزّت داده است. اسام به این 
ملّت، رهایی از دست ســتمگران و دستگاه های 

فاسد را داده است... .«

انتخاب رهبری، به مثابه عامل امیدواری و دلگرمی
اشاراتی در باب رویکردهای سیاسی زنده یاد آیت الله العظمی محمدعلی اراکی

 خصال بنیان گذار انقاب اسامی
در آیینه روایت آیت الله العظمی محمدعلی اراکی

او برای کشته شدن در راه خدا 
آماده است...

امام خمینی رهبرکبیر انقاب اسامی را می توان از دوستان 
دیرین مرجع کهنسال و نامور شیعه، زنده یاد آیت الله العظمی 
حاج شیخ محمدعلی اراکی دانست. عقبه زمانی این مراوده 
تا جایی اســت که آن مرجع بزرگ در برخی مصاحبه های 
خویش در دهه6۰، خاطرات شنیدنی و ناگفته از بنیانگذار 

جمهوری اسامی روایت می کرد. 
ایشان در گفت و شنود با مجله پیام انقاب، در باب قدمت 
این مراوده چنین بیان داشــته اســت: »من با ایشــان در 
اوایل امر، خیلی مانوس بودم. هر هفتــه ازخانه ام تا میدان 
کهنه، با هم برای تهیه ســوخت می رفتیــم و بوته و چوب 
گز برای سوخت نهار و شــام تهیه می کردیم. بین راه بسیار 
صحبت می کردیم و مانوس بودیــم. در فوت مرحوم آقای 
سیدمحمدتقی خوانساری که در همدان فوت کردند، ایشان 
هم بودند و من هم بودم. ایشــان با آقای خوانساری وداع و 
زود حرکت کردند و من ماندم، تا اینکه فوت کردند. جنازه 
ایشــان را از همدان حرکت دادند و عده ای از روحانیون قم 
آمده بودند به استقبال جنازه. در بین قم - تهران آقایانی که 
آمده بودند، پیاده شــدند. من هیچ کس را ندیدم این قدری 
که آقای خمینی گریه می کرد، گریه کند! شــانه هایش بالا 
و پایین می رفت! چنان اشــک می ریخت که من از اولادش 
چنان گریه ندیــدم. خیلی اهل بکاء اســت آقای خمینی! 
هیچ نســبتی با هم نداشــتند و مربوط نبودند، فقط عرق 
دینی داشت. این مرد دینی اســت، حتی برای کشته شدن 
هم حاضر اســت. این  امر همانطور در خاطرم مانده و محو 
نمی شود. اینان که آمده بودند، مثل آقای داماد، آقای زنجانی 
و خیلی از معنونین دیگر، گریه می کردنــد ولی آرام، لکن 
ایشان بلند گریه می کردند...! خب آن کتابی هم که نوشته 
بودند، کتاب »اسرار هزار ساله«، با اینکه پدر نویسنده آقای 
حاج شیخ مهدی پایین شهری، مرد بزرگواری بود، وقتی که 
حاج شیخ ]آیت الله شیخ عبدالکریم حائری[ وارد قم شد، به 
منزل او در مدرسه رضویه وارد شدند. منبر این پسر ]مهدی 
حکمی زاده[ را هم دیده بودم، یک منبر عالی داشت. پدرش 
که در مدرســه رضویه دهه عاشــورا روضه خوانی می کرد، 
همین پسر منبر می رفت. چه منبرهای عالی تحویل می داد. 
پناه ببریم به خدا از عاقبت کار! آخرش اینطور شــد و این 
کتاب اسرار هزار ساله را نوشــت. آن وقت به آقای خمینی 
اثر کرد و نشست و رد نوشت، همین کتاب کشف الاسرار را 

نوشت. این از عرق دیانتی اش بود....«

آیت الله العظمی اراکی در بخش دیگری از این گفت وگو، به 
نقل قولی از آیت الله العظمی سیداحمد خوانساری از مراجع 
وقت، درباره نهضت امام خمینی)ره( پرداخته است که جالب و 
خواندنی می نماید: »من از شخص معتمدی شنیدم که از آقای 
آقاسید احمدخوانساری شنیده بود که ایشان فرموده بودند: 
عجب امتحان بزرگی است، خیلی آدم می خواهد خودش را 
از این امتحان سالم در بیاورد. خیلی آدم می خواهد، امتحان 
بزرگی است. امروز، روز موت احمر اســت. جماعت دنیا که 
رئیس شان آمریکا و شوروی است و سایرین هم که دست بسته 
آنان هستند، همگی در یک طرف هستند و آقای خمینی تنها! 
چه می شود کرد ؟ امتحان بزرگی است. آقای خمینی شخص 
نیک نفسی است، جای شک نیست. قسم می شود خورد، به 
والله که این مرد نیک نفس است و هیچ غرضی در او، جز ترویج 
دین نیست. دیدن این تحکمات و زورگویی هایی که این دو 
نفر پدر و پســر کردند، چه کارها کردند، می خواستند اصل 
دین را به کلی از ریشه بکنند، مثل یزید که گفت: لعبت هاشم 
بالملک فا خبر جاء ولا وحی نزل. می خواست به کلی ریشه 
دین را از بین ببرد. اگر نبود نهضت حضرت سیدالشهدا )علیه 
السام(، الآن من و شما کافر بودیم، اشهد ان لا اله الا الله بین ما 
نبود، از اثر نهضت حضرت اباعبدالله و آن شهادت های 18نفر 
از بنی هاشم - که لااری لهم من نظیر - یک همچو اشخاصی 
خون ریختنــد و خداوند حفظ فرمود تا به ماها رســید. این 
شخص )پهلوی( هم می خواست همین کار را بکند. ان شاء الله 
امیدوارم این نهضت هم امروز از طرف خدا باشد و ترحمی از 

خدا باشد. ان شاء الله به جایی برسد... .«

نگاه

ارتباطات تاریخی

روزهای اکنــون تداعی گر یاد و خاطره مرجع 
پرآوازه شــیعه، زنده یــاد آیت الله العظمی 
حاج شــیخ محمدعلی اراکی است. این مقال 
درصدد است تا با بسط اشاراتی، رویکردهای 
سیاســی اما مغفول آن بزرگ را مورد تبیین 
قرار دهد. امید آنکــه علاقه مندان را مفید و 

مقبول  آید.

برداشت نخست: 
نگاه مثبت به مبارزات فدائیان اسلام

در منظر عده ای از پژوهشــگران تاریخ مرجعیت، 
زنده یــاد آیت الله العظمی حاج شــیخ محمدعلی 
اراکی، به دلیل کم تظاهــر و بی ادعابودن، به غلط 
غیرسیاسی و گوشه نشین خوانده شده است. این 
در حالی اســت که آن بزرگ بــه  دلیل حضور در 
بزنگاه های خطیر تاریخ حــوزه علمیه قم و ایران، 
نقشی شاخص ایفا کرده است. تارنمای تبیان در 
مقاله  اي، در این  باره، به احصاء نکات ذیل پرداخته 

است:
»نخســتین اقدام مهم آن بزرگــوار، همراهی با 
آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، 
مؤســس حوزه علمیه قم، در تأسیس این کانون 
شــاخص علمی اســت که در شــرایطی خطیر 
انجام گرفت و نقشــی مهم در تاریخ سیاسی حال 
و آینده کشــور ایفا کرد. اقدام مهم دیگر ایشان، 
اقامه نمازجمعه در شــهر مقدس قم بود. فتوای 
آیت الله العظمی اراکــی در مورد نمازجمعه مبنی 
بر وجــوب عینــی آن در عصر غیبــت حضرت 
ولی عصر)عج(، ایشــان را بر آن می داشت که این 
سنت را در هر جمعه به پا کند. ایشان خود در جواب 
سؤالی پیرامون اقامه نمازجمعه و آثار اجتماعی و 
سیاسی آن چنین فرموده اند: »من نماز جمعه را 
واجب عینی می دانم و از خیلی سال قبل هم بنا بر 
حکم خودم ]آن را[ اقامه می کردم، تا وقتی دیدم 
برای پیرمرد اشــکال دارد، عذر خواستم که دیگر 

پیر شده ام... .« 
آن عالم اخاقی و کهنسال، به عالمان مجاهد عشق 
می ورزید و احترام فوق العاده بــرای آنان قائل بود و 
تجلیلشان از حضرات آیات ســیدنورالدین اراکی و 
سیدمحمدتقی خوانســاری، بر همین اساس بود. 
ایشان بارها به همراهی آیت الله خوانساری، پیشنهاد 
قیام و مبارزه علیه طاغوت را بــا آیت الله بروجردی 
در میان گذاشــته بودند و نیز در مجاهدات فدائیان 
اسام به رهبری شهید ســیدمجتبی نواب صفوی، 
چون مرحــوم آیت الله خوانســاری از آنان حمایت 
می کرد، ایشــان هم به آنان نظر مساعد داشت. به 
همین سبب از زمانی که حضرت امام حرکت خود را 
در خرداد1342 آغاز کردند، ایشان همواره حامی و 
پشتیبان امام بودند و بعد از تبعید امام، با سفر به نجف 
اشرف با ایشان دیدارکردند. بعد از انقاب اسامی نیز 
پیوســته طرفداری خود را از حضرت امام و انقاب 
اعام می کردند. با اینکه ایشــان حدود 1۰سال از 
حضرت امام بزرگ تر بودند، حتي لحظه ای در تقویت 
و تأیید نهضت اســامی درنگ نکردنــد و در تمام 
مقاطع حساس ازجمله انتخابات، حضور داشتند... .« 

برداشت دوم: 
من کاری را که آقــای خمینی انجام می دهد، 

تأیید می کنم!
در میان دوستان دیرین زنده یاد آیت الله العظمی 
اراکی، امــام خمینی)ره( مکانتی ویژه داشــت و 
ارتباطی اعتقادی و عاطفی، بین آن دو بزرگ برقرار 
بود. این حالت تا پایان حیات بنیان گذار کبیر انقاب 
و به اشکال گوناگون، خودنمایی می کرد. زنده یاد 
آیت الله حاج شیخ ابوالحسن مصلحی اراکی، فرزند 

آن بزرگ، در این  باره گفته است: »نظر ایشان در باب 
ولایت فقیه، گرچه مثل حضرت امام به آن وسعت 
نبود اما بارها می فرمودند مــن کاری را که آقای 
خمینی انجام می دهد قبول دارم و تأیید می کنم. 
اگر شما به اعامیه ها و مواضع و مصاحبه های ایشان 
در دوران نهضت و حیات حضرت امام نگاه کنید، 
عاقه شدید ایشــان به این بزرگوار را درمی یابید. 
خاطرم هســت در ســفری که پیش از انقاب به 
عراق داشــتند، روزی حضرت امــام)ره( به دیدار 
آقا آمدند و باز آقا به حضــرت امام)ره( فرمودند به 
نظرم می آید همین شما هستید که مجددالمذهب 
هستید. آقا هر یک از قرون و مجددالمذهب هایش 
را برشــمردند و وقتی به قرن پانزدهم رســیدند، 
خطاب به حضــرت امام تصریــح کردند به  نظرم 
شما مجددالمذهب خامس عشر هستید! حضرت 
امام)ره( با تبسمی تأکید کردند: دعا کنید! رابطه 
عاطفی بســیار قوی ای، بین این دو بزرگوار برقرار 
بود. داستان دیدار ایشــان با حضرت امام)ره( در 
ســال6۰ را بارها نقل کرده ام. آنچه ایشان در آن 
دیدار فرمودند تاوت آیه41 سوره توبه )انفِْرُوا خِفَافًا 
وَ ثقَِالًا( بود؛ یعنی تکلیف و وظیفه ما این است که 
چه در حال آسایش و چه در حال مشقت و سختی، 
دست از وظیفه مان برنداریم؛ یعنی راه خدا و جهاد 
را باید افتان وخیزان طی کــرد؛ تکلیف، حد و مرز 
نمی شناسد؛ تا لحظه مرگ، فعالیت انسان باید ادامه 
داشته باشد. ایشان بر این عقیده بودند و تا آخرین 
لحظات حیات مبارکشان به آن عمل می کردند. 
به طور خاصه در یک کام، این دو بزرگوار، عاشق 

هم بودند و هر دو برای اسام، گام برداشتند...«.

برداشت سوم: 
حمایت از انتخاب شایسته مجلس خبرگان

همانگونه که پیش تر اشارت رفت، آیت الله العظمی 
اراکی به  دلیل اعتقاد به حقانیت نظام اســامی و 
اعتماد کامل به امام خمینــی)ره(، در عرصه های 
حمایت از آن به  گونه ای فعال حضور داشــت و به 
گاه ضرورت، از اظهارنظر تأییدی درباره آن دریغ 
نمی فرمود. این امر، دامنــه و قدمتی بیش از دوره 
مرجعیت آن بزرگ دارد؛ امری که ســوگمندانه 
مورد تغافل برخی از به اصطاح پژوهشگران قرار 
گرفته است. پایگاه اطاع رسانی حوزه، فهرستی 
نسبتا جامع در این باره را به  ترتیب پی آمده، تنظیم 

کرده است:
»در جریــان جنگ تحمیلــی عراق با ایــران، از 
رزمندگان اســام حمایت های زیــادی نمودند. 
ایشــان معتقد بودند چون این جنگ در واقع در 
حکم دفاع از اسام و مسلمین است، شرکت در آن 
و تقویت رزمندگان واجب است. زمانی که از دیدگاه 
وی در مورد جنگ تحمیلی ســؤال شد، ایشان با 
اشــاره به اینکه نظریه من هم مثل امام خمینی 
است و ایشان]امام خمینی[ و تمام علما نظرشان 
این است که هرگاه اسام در خطر باشد، باید تمام 
مسلمان ها در مقام دفاع برآیند، پس باید در مقام 
دفاع برآمد و به هر شکل و به هر نوع که امکان دارد، 
اسام راستین را حفظ کرد. از دیگر نقاط درخشان 
کارنامه سیاســی آیت الله العظمي اراکی، حمایت 
ایشان از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای است؛ 
به طوری که متعاقب انتخاب رهبر انقاب اسامی 
توسط مجلس خبرگان در خرداد1368، آیت الله 
اراکی در پیامی انتخاب شایســته ایشان به مقام 
رهبری جمهوری اسامی ایران را مایه دلگرمی و 
امیدواری ملت قهرمان ایران دانست و با اشاره به 
این موضوع که حفظ نظام جمهوری اســامی از 
اهمّ واجبات شرعی است، اظهار داشت اینجانب با 
ابتهال و تضرع به درگاه ربوبی و با استغاثه به ناحیه 
مقدســه حضرت ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه 
الشــریف(، دوام تأییدات و توفیقات آن جناب را 
در انجام این مسئولیت بسیار سنگین خواستارم. 

 دهه 60، دیدار آیت الله العظمی محمدعلی اراکی 
با امام خمینی)ره(

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

آیت الله ابوالحسن مصلحی: »خاطرم 
هســت در ســفری که آیت الله العظمی 
اراکــی، پیــش از انقــاب بــه عــراق 
داشــتند، روزی حضــرت امام بــه دیدار 
آقا آمدند و آقا به حضرت امام فرمودند: 
بــه  نظــرم می آیــد همیــن شــما هســتید 
کــه مجددالمذهــب هســتید. آقــا هــر 
یــک از قــرون و مجددالمذهب هایــش 
را برشــمردند و وقتــی بــه قــرن پانزدهم 
رسیدند، خطاب به حضرت امام تصریح 
کردند: بــه  نظــرم شــما مجددالمذهب 
خامس عشر هستید! حضرت امام)ره( 

با تبسمی تأکید کردند: دعا کنید!«

آیــت الله العظمــی اراکــی: »آن کتابــی هــم کــه 
نوشته بودند، کتاب »اسرار هزار ساله«، با اینکه 
پدر نویسنده آقای حاج شیخ مهدی پایین شهری، 
مرد بزرگواری بود، وقتی که حاج شیخ ]آیت الله 
شــیخ عبدالکریم حائری[ وارد قم شــد، به منزل 
او در مدرســه رضویه وارد شــدند. منبر این پسر 
]مهدی حکمی زاده[ را هــم دیده بودم، یک منبر 
عالی داشــت. پدرش که در مدرسه رضویه دهه 
عاشــورا روضه خوانی می کرد، همین پســر منبر 
می رفت. چه منبرهای عالی تحویل می داد. پناه 
ببریم به خدا از عاقبت کار! آخرش اینطور شــد 
و این کتاب اسرار هزار ســاله را نوشت. آن وقت 
به آقای خمینــی اثر کرد و نشســت و رد نوشــت، 
همین کتاب کشف الاسرار را نوشت. این از عرق 

دیانتی اش بود...«
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

دیپلماسی عمومی
کتاب »دیپلماسی عمومی« 
اثر »نیکاس کال« را مسعود 
میرزایــی ترجمــه کــرده و 
به تازگی از ســوی انتشارات 
جوینده منتشر شــده است. 
نیــکاس کال در این کتاب 
ضمن تبیین عناصــر اصلی 
دیپلماســی عمومی، با ذکر 
مثال های تاریخی متعدد، نحوه 
به کارگیری و استفاده صحیح 
از این عناصر را نیز به خواننده 

نشان می دهد. در واقع عاوه بر جنبه های غنی تئوریک، کاربردی 
و عملیاتی بودن کتاب و ارجاعات تاریخی، یکی از نقاط قوت آن 
محسوب می شود.  همانگونه که خود نویســنده نیز در دیباچه 
اشاره می کند »این کتاب نوشته شــده است تا یک متن واحد و 
پایه برای آموزش دیپلمات های دانشجو و دانشجوهای دیپلمات 
باشد. این کتاب نه تنها درباره ظهور رهیافت های جدید نسبت به 
افکارعمومی جهانی اســت، بلکه اصاً به خاطر این رهیافت ها به 
رشته تحریر درآمده است.« )ص 19( نسخه انگلیسی این کتاب 
سال 2۰19از سوی انتشارات »پالیتی« به طور همزمان در آمریکا 
و بریتانیا منتشر شد و مورد استقبال محافل دیپلماتیک و استادان 
و کارشناسان حوزه دیپلماسی عمومی قرار گرفت. »جوزف نای « 
استاد برجسته دانشگاه  هاروارد و نظریه پرداز »قدرت نرم« درباره 
این کتاب گفته است: »ارزش و اهمیت دیپلماسی عمومی در عصر 
اطاعات و رسانه های اجتماعی، روزبه روز افزایش می یابد و در این 
زمانه شاید متخصصان انگشت شماری داشته باشیم که بتوانند 
به خوبی ما را با جنبه های عمومی دیپلماسی آشنا کنند. بی گمان 
یکی از این افراد شایسته نیکاس کال است که به خوبی این کار را 
انجام داده است.« انتشارات جوینده این کتاب 44۰صفحه ای را به 

بهای 22۰هزار تومان منتشر کرده است.

تمدن و ملالت های آن
و  »تمــدن  کتــاب 
مالت های آن« نوشته 
»زیگمونــد فروید« را 
محمــد مبشــری به 
فارســی برگردانــده و 
به تازگی چاپ سیزدهم 
آن از ســوی نشر ماهی 

منتشر شده است.
این کتاب، نخستین بار 
در ســال 193۰انتشار 

یافت. کتاب، یکــی از آخرین آثار فروید به حســاب 
می آید و یک دهــه قبل از مرگش به رشــته تحریر 
درآمده اســت. فروید در این اثر، نگرش ها و نظرات 
خود درباره  مســئله جایگاه تاریخی انسان در جهان 
را بیان می کند؛ جایگاهی که به عقیده  او، با مجادله  
بی پایان میان »خواست فرد برای رسیدن به آزادی«، 
و »مطالبه  قانونمداری و اطاعت از چارچوب ها توسط 
جامعه« تعریف می شــود.  فروید بیــان می کند که 
چیزی که برای یک تمدن مفید و کاربردی اســت، 
الزاما برای فــرد اینگونه نخواهد بود. انســان که در 
ذات، پرخاشگر و خودخواه است، تنها به دنبال ارضای 
نیازهای خود می رود اما فرهنگ، راه نیروهای محرکه  
غریزی او را ســد می کند. کتاب تمدن و مالت های 
آن، نتیجه  چنین مواجهه ای را به شکلی جامع مورد 

بررسی قرار می دهد.
نشر ماهی چاپ جدید این کتاب 124صفحه ای را به 

بهای 5۰هزار تومان منتشر کرده است.


